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 چکیده

، بسط و تکامل زبان و اندیشۀ عارفاان را متار ر از زباان    عرفانیتفسیر قرآنی و زبان پل نویا در کتاب 
تجربۀ عرفانی مبنای تفسیر قرآن قرار گرفته و سپس زبان قارآن   ،داند. از نظر او و مفاهیم آن می قرآن

در امتاداد   و دیگر متنیبا معرفی  ،به کار رفته است. در این مقاله طور مستقل  بهبرای بیان این تجارب 
در روش تفسایری و   یکه زبان عرفاان  داده شدهنشان  ،پل نویا پژوهشلی زبان عرفانی در مدل تکام
از تفسایر قرآنای    ،و شاکلی  محوری مورد اشارۀ نویا عبور کرده و به روشی صوری ، از تجربهنقلی خود

هاای   آیاا  و قصاق قرآنای و دینای را صاور       است. مفسر عرفاانی، در ایان شایوه،   دست یافته 
واقعیات بیرونای و تااریخی    ، . در این روشداند انتزاعی و ذهنی خود میهای  برای گزارهریخت همانند
آنچه اهمیت دارد، مفاهیم تجریدی و انتزاعی مورد نظر عارف است کاه   .دینی اهمیتی ندارد های روایت

  این شیوه از یک سو به کند. تفسیر می ،ساختارهای تمثیلی صور های دینی را به  برای بیان آن، روایت
شود و  ، به زبان شعر و ادبیا  نزدیک میرها شدن از قید بافت و واقعیت بیرونی آیا  و منابع خود دلیل

خود، در دایارۀ زباان دیان     زاعی و سویۀ معرفتی زبانهای انت مدلولبه واسطۀ تکیه بر  ،از سوی دیگر
 با زبان ادبیا  و هنر مرزبندی دارد.  و گیرد قرار می

 .، تجربۀ دینی، پل نویایتفسیر قرآن، روح الارواحزبان عرفانی،  ها: کلیدواژه

                                                      

 Pazira1367@gmail.com /دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات عرفانی، دانشگاه اصفهان*

 Mbk@ltr.ui.ac.ir/ مسئول ، نویسندۀدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان **
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 مقدمه. ۱ 
هتای   ر عرفانی آیات و روایات و داستتان بخش مهمی از متون عرفانی را تفسی ،تردید بی

عرفان اسلامی به عنوان بخشتی از دایترۀ ایهیتات و     ،دهد. در حقیقت قرآنی تشکیل می
خاص خود به ایت  منتابپ یدیتدار     معارف دینی از تفسیر آیات و مأثورات دینی و نگاه

کسانی چون سهل تستری و ابوایقاسم  گیری آن، قرون اوییۀ شکلاز  که چنان ؛ه استشد
از آیتات و روایتات و    یرُو سراسر منابپ عرفانی اند  تهقشیری به تفسیر قرآن اهتمام داش

 قصص قرآنی است. 
در میان عارفان یدید  مسلمانن ااز زمانی که تفسیرهایی متفاوت از شیوۀ رایج مفسر

و صدق موضوع و محتوای آن مطرح  دینیآمد، بحث از چگونگی ای  تفاسیر و ارزش 
)ع( بته امتام فعفتر صتادق    منستو    در تفسیر ،های ای  تفاسیر اویی  نمونه بوده است.

و در اغلت  آثتار عرفتا و     تداوم یافته استای  فریان شود.  ق( دیده می۸۴۱ شهادت:)
 با رشد علتوم انستانی، بته خصتوص     توان دید. تفسیرهای خاص ایشان را میوفیان، ص

های فکری و زبانی ای  تفاسیر و ارتباط آن با  فدید، بحث از فنبه فلسفۀ شناسی و زبان
هتای   فنبته  ه،مقایت در ایت   یافتت.   رت و فایگتاهی دیگت  ، اهمیت تجربۀ عرفانی صوفیان

بررسی شتده  لۀ تجربۀ عرفانی آن با مسئباط قرآنی سمعانی و ارت هایسیرفکری تف زبانی
 .است

 له. طرح مسئ۱ـ۱

ختود   ،را مستلمان تفاوت شیوۀ تفسیری عارفان با روش رایج تفسیر در نتدد مفستران   
اما » نویسد: می ایتعرف. شارح اند دانستهایشان  و احوال ایشان به سب  اختلاف تجار 

مقامى و در آن مقام نفى و  آن کس که مشرف نباشد بر احوال سامعان و عبارت کند از
  یت ده باشد کته ا ید باشد که در شنوندگان کسى باشد که به آن مقام نرسیاثبات کند، فا
ش منفى باشد در مقام سامپ، یکند در مقام خو دهد که آنچه قائل اثبات مى قائل خبر مى

 باشد در مقتام ستامپ و در وهتم ستامپ    ش مثبت یکند در مقام خو ا آنچه قائل نفى مىی
ا مبتتدع، و  یاو را مخطى خواند  ،ا نفى را اثبات کردیچنان افتد که او اثبات را نفى کرد 
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  (.۸۸۱۸ ،۱ج :۸۱۳۱ )مستملی بخاری،« باشد که کافر خواند ی

و  (۵۳۱: ۸۱۳۱چون یتل نویتا )  هم ، دیگر یژوهشگرانبر مبنای ای  اشارات و قرای 
نشأ تفاسیر عرفتانی صتوفیان   م ( تجربۀ عرفانی را اساس و۸۸۱: ۸۱۳۱سر ) محمدی کله

 اند.  دانسته
، بتر  های قرآنی عرفا از قرآن و روایات و داستان های اگر بپذیریم که تفاسیر و تبیی 

ها به عنوان حقایق قرآنتی و مفتاهیم بتا نی     یذیرش ای  تبیی  ،مبنای تجربۀ ایشان بوده
در ایت  صتورت    ن ای  تجار  است.منوط به اعتقاد به صدق حال صاحبا ،کتا  قرآن

حکایتت   ،در نظر باورمندان به صدق حال ایشتان  ،گویند توان گفت آنچه عارفان می می
هتای صتوری و    ای ارزشارزشی ور ،از حقایق قرآنی ژرف و ینهان دارد و از ای  منظر

ستخ    آن آیگونته از  فترد و  که میرباقری «تجربۀ ماقبل زبانی»مفهوم کند.  زبانی ییدا می
 استت ه ی واقعیت بیرونی در یس ای  یدیتده له است که نوعناظر به ای  مسئ ،گویند می

بته شترط    تفاستیر عرفتانی   ،. بنابرای (۴۱ت۴۴: ۸۱۱۳فونقانی، آیگونه  )میرباقری فرد و
 ،یذیرفته شود های دینی واقعیتیا  تواند به مثابۀ حقایق واقعی می صدق تجار  عارف،

 های آزاد و هنری.   نه برداشت
ای و دینتی و اندیشتۀ هنتری بتا وفتود       تفاوت اساسی اندیشۀ اسطوره ،حقیقتدر 

عناصر مشترک زبان عا فی و تصویری آن دو، در بتاور بته واقعیتت موضتوع زبتان و      
محوری تفسیر قرآنتی،   با تجربه به ای  ترتی ، (.۸۳۸: ۸۱۳۱ینی است )بیدنی، اندیشۀ د

توانتد   یابتد و واقعیتت موضتوع آن متی     عارفان بسط میمعارف دینی به استناد تجار  
در  رفتانی تجربتۀ ع  و همیشتگی  ویی ای  حکم، منوط به حضور مرکتدی  یذیرفته شود.

 . است متون عرفانیروش تفسیری 
که با وفتود نقتش مهتم     بررسی شود مجهولای   سعی شده استدر ای  یژوهش 

، مبنتای  محتوری  تجربته ویژگتی   آیا در حصول معارف دینی او،تجربه و شهود عارف، 
های تفسیر  همۀ صورت آیاو  بوده است؟ متون عرفانیهمیشگی روش نقلی و تفسیری 

   تجربۀ عارفان توضیح داد؟ به عرفانی را باید با اتکا
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را مطابق بررسی یل نویتا   خط سیر زبان تفسیری عرفانی ،برای بررسی ای  موضوع 
گیریم تتا بتتوانیم مستیر تکامتل      سپس آن را در مرحلۀ فدیدی یی می دهیم و نشان می

 زبان دینیِ عرفانی را با توفه به روش تفسیری و نقلی عارفان دنبال کنیم.

 فرضیۀ اصلی ۲ـ۱

ستیری  محتور صتوفیان و در    های تجربته  از تبیی یس  ،اگر خط سیر زبان تفسیری عرفا
رسیم که بتر یایتۀ    هنری و تمثیلی به ایهیات مینگاه ای از  تکاملی دنبال شود، به مرحله

 ۸ریختو دلایت ساختارهای همانندروش شمایلی که بر نوعی بل ؛نیست عرفانیتجربه 
 صتدق تفسیری در عرفان اسلامی است،  شناسی نشانهه که نوعی مسئلمتکی است. ای  

بته بیتان   کنتد.   را با چایش فدی موافه متی  ها نو ارزش معرفتی آ محتوای ای  تفاسیر
 توان محتوای ای  تفاسیر را حقایق قرآنی یا معانی با نی قرآن دانست. ، نمیدیگر

 . پیشینۀ تحقیق۳ـ۱

تتری    اپ رسیده است. مهتم چندی  کتا  و مقالات متعدد به چ ،در حوزۀ زبان عرفانی
علیرضتا   تتأییف زبان عرفتان   و تأییف یل نویا تفسیر قرآنی و زبان عرفانیها،  ای  کتا 
ضم  تأکید بر تأثیر زبتان قترآن و مفتاهیم آن در     خود، است. یل نویا در کتا فولادی 

بسط و تکامل زبان و اندیشۀ عارفان، تجربۀ عرفانی را مبنای تفسیر عرفانی قرآن دانسته 
در مراحل بعدی رشد زبانی عارفان، زبان قرآن، برای بیان ای  تجار ،  ،است. از نظر او

  (.۵۳۱: ۸۱۳۱به کار رفته است )نویا،  مستقلاً
زبان عرفانی را برآمتده از   سطوح مختلف ،زبان عرفان علیرضا فولادی نید در کتا 

از دیگتر  . (۸۱۸: ۸۱۱۳داند )فتولادی،   ی عرفا با موضوع تجربۀ عرفانی میبرخورد تبیین
 اثر علتی فتلاح رفیتپ    ،قامت زبان در ساحت عرفانشده در ای  زمینه،  های تأییف کتا 

، مباحث یژوهشگران غربتی را دربتارۀ   ای  کتا  فصل سوم نویسنده در است. (۸۱۳۴)
 رابطۀ تجربۀ عرفانی و زبان عارفان نقد و بررسی کرده است.

سر در مقایۀ  محمدی کله علیرضا شده در زمینۀ زبان عرفانی، در حوزۀ مقالات تأییف
از تجربۀ عرفانی و نقشی که در تفستیر   ،(۸۱۳۱« )نقش تأویل در گسترش زبان عرفان»
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کتدکنی   فیعیشت  محمدرضتا  ، سخ  گفتته استت. همچنتی    قرآن و روایات دینی داشته ی

زبان شعر دارد که آن را در کتا   «از عرفان بایدید تا فرماییسم روسی»عنوان  ای با مقایه
آراء  اتکتای  بته نشر داده است. ایت  مقایته زبتان عرفتانی را     ، باز(۸۱۳۵) در نثر صوفیه

 میرباقری فرد واصغر  ه تجربۀ غیرزبانی توفهی ندارد. علیکند و ب فرماییستی تحلیل می
کتدکنی در مقایتۀ متذکور تتأییف      در نقد آراء شتفیعی  ای ، مقایهآیگونه فونقانی مسعود
آیگونته فونقتانی،    اند که تکیۀ آن بر تجربۀ ماقبل زبتانی استت )میربتاقری فترد و     کرده
 (.۴۱ت۴۴: ۸۱۱۳

های  بررسی و تحلیل ویژگی»اند،  ری که در ای  زمینه به چاپ رسیدهاز مقالات دیگ
« زبتان عرفتان  »( و نیتد  ۸۱۱۴ ،محمتودی  میربتاقری فترد و  )آقاحستینی،   «زبان عرفانی
زبتان عبتارت و اشتارت و     ؛ مقایتۀ اول دربتارۀ  توان نام برد ( را می۸۱۱۱ ،نژاد )روحانی

 نایذیری تجربۀ عرفانی است. بیان با دومی  مقایه دربارۀ ارتباط زبان عرفانی

 عرفتانی یک از ای  مقالات و در آثار دیگری کته در زمینتۀ زبتان و تفستیر      در هیچ
ریان تکامل زبان عرفتانی  ، در فتمثیلی عارفان شناسی نشانهروش  به ،تأییف شده است

 اند.   نپرداخته

 . روش تحقیق۴ـ۱

از  ،گیترد و در آن  انجتام متی   ای تحلیلی و شیوۀ کتابخانه توصیفی ای  یژوهش به روش
های تکامل تاریخی زبان بر اساس دیتدگاه ارنستت کاستیرر و نتورتروپ فترای       نظریه

بر استاس  ینۀ تاریخی روش تفسیری عارفان ابتدا ییش ،استفاده شده است. برای ای  کار
برای بررسی شیوۀ تفسیری فدید  روح الارواحسپس مت   شده، گردآورییژوهش نویا 

ه قترار گرفتت  تحلیتل  متورد  و بر اساس مبانی نظری مقایه،  هشد برداری با دقت فیش ،او
 است.

 گاه پل نویاتفسیر قرآن و تجربۀ عرفانی در دید. ۲
مفاهیم قرآنی نقش زبان و  ، به بررسیتفسیر قرآنی و زبان عرفانییل نویا در کتا  مهم 

محور عارفان مسلمان یرداخته استت. او بررستی ختود را از     گیری زبان تجربه در شکل
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از تفاستیر قرآنتی   ؛ ای  تفستیر  کند ق( آغاز می۸۱۴اتل ب  سلیمان )ف. مق تفسیر ایکبیر 
ختارج از حتوزۀ عرفتان و    و تا حدود زیادی به روش رایج مفسران استلامی  قرن دوم 
بایست ادامۀ تعتاییم   آید، می میاز ظواهر امر بر که چنانقاتل، آثار م»شبیه است. تصوف، 

بر آن داشته است تا مقاتل را انتخا  کنتیم   اب  عباس بوده باشد... آنچه ما را مخصوصاً
( در دستت گرفتته و نقتد    ۵۱۱از آثار او را حکیم ترمذی )ف. ای  معنی است که یکی 

کرده است. تلاقی ای  دو اندیشۀ بتدر  چیتدی نیستت کته بتتوان بته ستهویت از آن        
خط ستیر متصتلی    ،(. بنابرای  با ییوند مقاتل و حکیم ترمذی۵۴: ۸۱۳۱)نویا، « گذشت

 د. شو و آثار عرفانی بعد از آن ییدا میبی  مقاتل 
آورد،  یدیتد متی  ای تفستیر مقاتتل را   های نویا آنچه فنبۀ خلاق و یوی بر مبنای گفته

های خیایی او در تفاسیر مربوط به وعتد و وعیتد و قیامتت و قصتص و اخبتار       قرائت
 اماهای او صبغۀ عرفانی ندارد.  ویی به  ور کلی، قرائت (.۱۱ت۱۴ییشینیان است )همان: 

« دینتی اصل تجربۀ »، بر اساس )ع(های قرآنی در آثار حکیم ترمذی و امام صادق قرائت
 رود.  یج مفسران فراتر میهای را کند و از محدودۀ قرائت صبغۀ عرفانی خاصی ییدا می

ترمذی که ییش از ای  با آثار مقاتل آشنایی داشته استت، در روش تفستیری ختود    
 ،کند. با ای  کار دارد و غنای ذوق عرفانی را در تفسیر قرآنی وارد می گامی به فلو برمی
متقتی  برخلاف مقاتل که به گفتۀ اب  مبارک،  ترمذی»بخشد.  غنا میزبان عرفانی را نید 

خوانتد کته تجربتۀ     ست که قرآن را در یرتو مسائلی متی بیش نیست، عارفی ا مسلمانی
کنتد کته    ستت، و آن را در واژگتانی تفستیر متی    خاص خودش بترایش یتیش آورده ا  

همتی    ... دقیقاًاند وردهای فلسفی و عارفان ییشی  به تدریج آن را وسعت بخشیدهدستا
ر حکیم ترمذی را ت اختلاف میان تفسیر مقاتل و تفسییدیدۀ تجربۀ درونی است که عل

 .(۸۵۳ت۸۵۱)همان: « دهد تشکیل می
در تفسیر عرفانی منتس  به او، درونی کتردن   )ع(وفه اشتراک ترمذی و امام صادق

ادراک  )ع(موضوعات دینی و روحانی از  ریق تجربۀ دینی است. در تفسیر امام صادق
 شود. از نظتر نویتا، روش تفستیریِ    یم تخیل به تجربۀ درونی منتقل میاز عا دینی قرآن،
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ربتۀ درونتی در   دیگر نه قرائت قرآن، بلکه قرائتت تج »، )ع(تفسیر منتس  به امام صادق ی

 (. ۸۱۵)همان: « تفسیر نوی از قرآن است
ایت   بته  » نی استت.  ا، قرآن دارای چهار لایۀ بت )ع(در تفسیر منتس  به امام صادق
کس خواند. هر اشارت یا یطایف یا حقایق میعبارت یا معنی که همۀ قرآن را بر حس  

یابتد.   عمق دست متی های چهارگانۀ  تجربۀ روحانی خود به یکی از لایهبرحس  میدان 
بته تعبیتر متورد علاقتۀ     از ای  فهت که ، دهد بۀ روحانی اصل تفسیر را تشکیل میتجر

شتود. از ایت  تلاقتی     با   یا نصّ مقدس قرآنی حاصل می ترمذی، معنی از تلاقی نور
)همتان:  « آید که همتان زبتان عرفتانی استت     ل زبانی یدید میتجربه و نصّ در عی  حا

۸۱۴.)  
م ای  زبان قرآنی در عرفان و تصتوف استلامی فتذ  شتده و نظتا      ،دمرحلۀ بعدر 

خود )و نه تفستیر قترآن( بته    ها را برای تبیی  تجربۀ  سازد که صوفی آن مفاهیمی را می

(. ۸۱۸تت ۸۱۴شود )همتان:   میگیرد. در واقپ زبان قرآن زبان تفسیر تجربۀ عارف  کار می
است که در آن زبتان قرآنتی، نظتام    ق( نمونۀ ابتدایی ای  مرحله ۸۳۴)ف. شقیق بلخی 

دهد. ای  مفاهیم بر اساس تجربتۀ   ه مقامات و منازل سلوک را شکل میمفاهیم مربوط ب
. کوشتش  (۸۳۱۳شقیق بلختی،   :ک)ن شخصی عارف یرداخته شده و ترتی  یافته است

کته هنتوز    استت  در زمانی ،چگونگی زندگی روحانی اسلامی دهندۀ نشان شقیق بلخی
 (. ۸۳۳ت۸۳۱: ۸۱۳۱نویا، واژگانی فد واژگان قرآنی در دست نبود )

یابد و با ایجاد زبتان   به اوج خود دست می زبان عرفانی استقلال ،مدر یایان قرن سو
کته ختود را از    بنتدد  به کتار متی   ای م ییشرفتهو اصیل خود، زبان قرآن را در نظا خاص
یل نویتا ایت  زبتان را بته      کرده است.منفک های فقهی و سیاسی اسلام رسمی  گرایش

د خترااز  کند و نمونۀ بارز آن را در آثار ابوستعی  تعبیر می« علم تجربه»و « ت تجربهاصای»
یپ هتای بتد   زبان تمثیلی و نمتاد  ،(. در آخر۸۳۳یابد )همان:  )ف. یایان قرن سوم ق( می

رم( او و نفاری )ف. نیمۀ دوم قرن چها مقامات ایقلو در  ق(۵۳۱ابوایحس  نوری )ف. 
از گیرد. در آثار ای  عارفان است کته بتا زبتانی فراتتر      مورد بررسی قرار می ،در آثارش
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همچتون   یردازی،شتویم. ایت  کتار بته وستیلۀ نمتاد       زبان اصطلاحات قرآنی موافه می 
و وضتپ اصتطلاحاتی از    (۱۱۳نمادهای کیهانی )خورشید و ستتارگان ثابتت( )همتان:    

(، صتورت  ۱۵۸ثتار نفترای )همتان:    معرفت و وقفه در آمثل های مذهبی  ریق استعاره 
   گیرد. می

انی را از محوریتت تجربتۀ عرفت    زبتان عرفتانی،   و تکامل لتحو مسیر تبیی در  نویا
های صتوفیان   دهد و بر تجربۀ عرفانی به عنوان منشأ اساسی ادراکات و تبیی  دست نمی
شود و سپس از زبتان قترآن بترای     در ابتدا با تفسیر قرآن آغاز می ای  تجربه تکیه دارد.

کند. آنجا کته تجربتۀ عرفتانی و شتهود      استفاده می« علم تجربه»عرفانی و تفسیر تجربۀ 
دهتد، بستط و    آنچه در عمل رخ متی شود،  سبا  فهم مفاهیم قرآنی و دینی میعارف ا

رف دینتی را تتا حتد    قلمرو معاگسترش معنا در متون قرآنی و مأثورات دینی است که 
دهد. ایبته تفسیرهای صوفیانه بته تجتار  عرفتانی ایشتان منحصتر       زیادی گسترش می

یم کته  گوی ی یل نویا، از عارفی دیگر سخ  مینیست. در اینجا در تداوم خط سیر تکامل
 تری مجهد است. به روش تفسیری بسیار متنوع

 سمعانی در روح الارواحقرآنی  های تفسیر تنوع روش .۳
اثر احمد ب  منصور سمعانی، از آثتار   روح الارواح فی شرح اسماء ایملک ایفتاحکتا  

مهم عرفانی قرن ششم هجری قمری است. ای  کتا  نخستی  شرح مستتقل و مفصتل   
ئد اهمیتت استت )ستمعانی،    اسماءالله به زبان فارسی است که از فهتات مختلتف حتا   

متورد توفته استت، استتفادۀ      ایت  مقتال   وهشت(. آنچه در هفت و چهلو : چهل۸۱۱۴
هتای   شتیوه ی است که با های دین معانی از آیات و احادیث و داستانگسترده و متنوع س

در ایت  متت ،    یدید آورده است.ت  را مختلف تفسیری خود، روش نقلی ییشرفتۀ ای  م
 آیات و روایات و قصص قرآنی به چند روش تفسیر شده است:

با روش مرسوم عایمان دینی که براساس کت  رایج حتدیث  های منطبق  . تفسیر۸ت۱
ها در متون عرفانی فراوان است و چون مشتابه   ده است؛ ای  تفسیرو تفسیر به دست آم

عرفانی است، تشخص خاصتی نتدارد. ایت  تفستیرها برآمتده از تجربتۀ       آثار دیگر غیر
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 شود:   هایی از آن نقل می رفانی و شخصی نیست. در زیر نمونهع ی

     ا      ر ایر حمتة  ی                              ا             ا          ک اهل معانى درست آن است که ایر حم  م  یه ایر حمة، و تفسینددبه »
 ن آن است که رحمت صفت اوست، و رحمت ارادت نعمت استت. ا         ا        ارادة این عمة. رحم

کته   ست از روى معنى، همچنانیچ فرقى نیم هیرحم  و رحان یو درست آن است که م
ه کت  د راست. چنتان یدو کلمه تأک   هریان ایک معنى است. و فمپ میم به یندمان و ند

 .(۸۴: همان) «           ّفلان فاد مجد  ند:یگو
: همه مفسران  خ الاسلام گفتىیش ۵.                               و ج وه ه م  ذ وق وا م س  س ق ر               الن ار  ع لى ی            س ح ب ون  ف ی     و م  ی»

ان استت. فتردا   ی       ا    ت در حق  قدری  آیه اکردند کفاق کلام الله، اتر یزفان بگشادند در تفس
                        و م ئ ذ  ناض ر ة  إ لىی        و ج وه               ا     د. باز اهل سن ت را یشکخواهند  در آتش دوزخ بر روى مى  هیقدر

 (.۱۳۴ت۱۱۳)همان: « ۱               ر ب ها ناظ ر ة 
 عبتاس ابت    ۴.                     ر ة  إ ل ا أ ح صـاها ی  ب ک          ر ة  و  لا ی           غاد ر  ص غ ی       تاب  لا ک                    ل ت نا ما ل هذ ا ال ی    ا و ی          ق وی ون : ی   و  »

 (. ۱۳۳)همان: « رة ایقهقهةیبک     ّ     ایتبس م وایرة ی      ّ د: ایص غیگو مى
. تفسیرهای برآمده از تجربۀ دینی و عرفانی که مطابق روش رایج تفاستیر اهتل   ۵ت۱

تواند حاصل تجربۀ خود عتارف یتا    بغۀ عرفانی دارد؛ ای  تفسیرها میسنت نیست و ص
 های آن: تجربۀ عرفانی ایشان باشد. نمونه نقل تفسیر دیگران و بر اساس

ت یت   آیت ه اکه هرکت م، یارى خواهیم و از تو یرا یرستو ؛ ت  ن ی        ن س ت ع  کای              ن ع ب د  و  إ  کای  إ »
را علتى  ک     ُت ُ      ن ع ب د ، شت    کایت      ِرد. إ کت                     ا    رد، از فبر و قدر تبتر ا  ک                    ا         بخواند و دل را با سر  او آشنا 

ر بر نعماى تو، و از تو کم شییرست را مىو . تک، صبرا على بلائ     ی        ن س ت ع  کای      ِ، و  إ کنعمائ
اى  هکه بنده نتوانتد ذر قت آن است یو حق ردن بر بلاى تو.کم براى صبر یخواه ارى مىی

ه در اخبار آمده استت  ک انى. چنانکلائت ربت و حفظ و یردن، مگر به رعاکبر بلا صبر 
روزى بتر ختا ر وى    ،ردکت شتف  که ایستلام  یت و  علی        ّ     ا              ه چون ر   ایعد ة آن بلاها از اک

ى بتدان ستختى؛ نتدا آمتد: انتت صتبرت ام نحت         یت ردم بر بلاکصبر  کیه نکبگذشت 
« ل شعرة م  ایبلاء فبلا م  ایصبر یتم تصتبر  کو  یو لا انا و ضعنا تحت یا ای کصبرنا

 به کار رفته است. مفاهیم عرفانی صبر، شکر و بلا در تفسیر آیه .(۴۳۴ همان:)

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1342-fa.html


 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 وششمشماره بیست      

 180          ۹۶پاییز و زمستان 

لمته  کقتت  یحقت از ظاهر نبود، خود ظتاهر و  یل و صرف آیتأو                         الل ه  ن ور  الس ماوات » 
            ـ         ـ     أ  ف م ن  ش ر ح  الل ه                                                          ا             باشد آنگه انوار بعضى ظاهر است و بعضى با  . قال ایل ه تعتایى:  یا

ه دل کت د آن نتور نتدارد   یت چ چیه هکقت بدان یبه حق ۱.                 ن ور  م ن  ر ب ه                                   ص د ر ه  ل ل إ س لام  ف ه و  ع لى
باتر یرتر و زاز شمس منوو خادم نور با   است، ر کانوار ظاهر تبپ و چا مؤم ، و همۀ

 که از مطلتپ فلت  کت ا آن شتمس  امت  ۳.      و ر ت ک               إ ذ ا الش م س   ّ        و ر گردد، ک ّ     د ر و مکد، آخر میاین
غرو ، اشراقى است  سوف، و  لوعى است بىک شوفى است بىکاو را  ،ها سر برزند دل

نتور  و تقستیم،   انوار به نور ظاهر و نتور بتا     در اینجا(. ۱۱۳ همان:« )اقیاشت  از مقام
 .مرتبط شده است با نور دل مؤم  با  
ش ریخت و بتا رو بر مبنای شباهت ساختارهای هماننتد . تفسیرهای صوری که ۱ت۱

دهنتد؛ ایت     های عرفانی قرار می هایی برای مدیول دال تمثیلی، منابپ دینی را به صورت
تمثیلی آگاهانته بترای    بلکه حاصل روش ،تفاسیر ریشه در تجربۀ عرفانی عارف ندارند

 روح الارواحهای تعلیمی عارفان است. ای  شیوه در مواضتپ مختلتف متت      تبیی  نکته
امه به تفصیل اهمیت آن در توسعۀ زبان و اندیشۀ عرفانی، در اد شود و به سب  دیده می
 د.شو میبررسی 

 ریختو ساختارهای همانندسمعانی  تفاسیر . روش تمثیلی۴
در  ۳هتای صتوری و شتمایلی    از نقش دلایتت  ،خود شناسی نشانه کتا یی یر گیرو در 

ایت    هتای صتوریِ   گوید. او در تعریف نظام م سخ  میگیری علوم و معارف قدی شکل
یردازد:  نامد و به توضیح ای  ساختارها می می« ریختهمانند»های  ها را نظام آن ،معارف

ا دال بتا متدیول هماننتد    ه که در آنهایی استوار است  یردازی معارف سنتی بر نظامرمد»
اند کته اشتکال    کمال یافته هایی بسیار ، نظامشناسی و... گری، قیافهبینی، کیمیا است.  ایپ

صاصتی و  ای اخت هتای نشتانه   نظام ،که علم ند. درحاییریخت هست هم شان عموماً دلایتی
دهنتد،   روابتط نظتام معرفتتی را بازتتا  متی      کند که فقط بخواهی را خلق می دل کاملاً

وفتوی یتک نظتام     معارف سنتی در نظام دیگری که واقعی و انضمامی است در فست
چنی  است که در چهارچو  معارف سنتی، روان و کارکردهتای آن   دلایتی هستند. ای 
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هتای فلکتی و... . ایت      های افتماعی به صتورت  بندی شوند، سازمان ایبد تشبیه میبه ک ی

سازی صوری و ساختاری محت    اگر بتواند در اساس خود یک شبیه سازی، حتی بیهش
آورد. در اینجا  قلام ای  دو نظام را به دنبال میهای مبتنی بر همانندی میانِ ا اعیباشد، تد

 "ن ف س"در نظامی که در آن  شوند. مثلاً ای فوهریِ دال بر مدیول منتقل میه خصوصیت
 (. ۱۱: ۸۱۳۵)گیرو، « نشانۀ تباهی روان است "آه"دارد، به روان )آنیما( اشاره 

توانتد   های شمایلی می است. در واقپ نظام مهمار کند بسی ای که گیرو مطرح می نکته
آنکته منشتأ تمثیلتی و     ، بتی های علمی یا معارف حقیقی قلمتداد شتود   به مثابۀ واقعیت

صرف شتباهت و   ،ها در معارف مبتنی بر ای  نظام ظر گرفته شود.ریخت آن در ن همانند
ها بر یکتدیگر   ۀ ارتباط حقیقی آن دو و دلایت آندهند نشان ،ریختی میان دو ساختار هم

 است.
ایرانی ما روش تفسیری برخی عارفتان   های آن در فرهنگ اسلامی تری  نمونه از مهم

 مسلمان است.
. در ای  سخ  گفته شد واحالارروح های تفسیری سمعانی در  تر از تنوع روش ییش

ریختت وفتود    هماننتد  مبتنی بر ستاختارهای  شمایلی و هایی بارز از دلایت نمونه ،مت 
 دارد. به نمونۀ زیر توفه کنید.

  نگتاه یمکه کت روا باشتد   ،رامت تو بتود کان آمد و اگرچه ی  تو در میجا نصکو هر»

ر استت.  کت له و میغا او بى گدارد حقله است و یر و غاک  تو یرمیا نصرى گردد، امکم

 ور آمتد عصتا     ت چون به ا          ر م درگاه عدک ا          ل م حضرت و مکآن م ،هیعل الله صلوات ،موسى
ارى له، راست چون خطا  فبیر و غاکچ میه در دست داشت و آن عصا چوبى بود بى

. ی      ع صتا  ی                                 ت ، در دست چه دارى اى موسى؟ قال: ه   ۱        ا م وسىی ک  ن ی  م ی  ب  ک          و  ما ت ل   هکدرآمد 
ارا گشت، همى در حال عصا مارى شتد و روى بته وى آورد   ک  آشینص  چون دعوى
 د آمد. یردى، فتنه و شور و آشو  و بلا یدک  یچه دعوى نصه در هرکتا بدانى 
م کت بته ستلامت بودنتد بته ح     ،هیعل الله صلوات ،  همه عایم در روزگار نوحیهمچن
     إ ن    هکت رون آمتد  یچون نوح به دعوى ب فا شورى و اضطرابى نبود، راست چیظاهر، و ه
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 ـم ن  أ ه ل    ی     اب ن   اه از عتایم برآوردنتد و  وفتان    یردنتد و آ  ست  کر و زبتر  یت ، عتایم را ز ۳ی           
 کش، راست چون فرزنتد نتوح هتلا   ی  چه بود آفت دعوى در فرزند خویفرستادند. ا
 ـ  هکت ة. خطتا  آمتد   یالآ ۸۴،                 ن ه م ا ال م و ج ی          و  حال  ب تا  خبر داد: ک    ّ ه نص  ک شد چنان          ا أ ر ض  ی

 ۀیت ه تعبک  آ  فروخور، یر، و اى زمیاى آسمان آ  بازگ ۸۸.ی                 ا س ماء  أ ق ل ع ی   و   ک    ماء  ی       اب ل ع 
   ا                   سر  خداوندى تمام گشت. 

ل را یه استماع کت رد، فرمتان آمتد   کت ل نظرى یلام به اسماعایس هیعل لی  خلیو همچن
ل را چتون گوستپند   یاستماع غ بر دستت گرفتت و   یو ت  ل دل برداشتیش. چون خلکب

  موستى  یه آنچه مقصود بتود حاصتل آمتد. و همچنت    کد ی  ندا دررسیاز غ .دیبخوابان
ى در حتق آن  کت یرد: کت خضر آمد دو بار بتر وى اعتترا     کیچون به ندد ایسلام هیعل

رد، کت  ان نبود خضر صبر متى ی  در میشتى، چون نصکست  کگر از فهت شیغلام، و د
 ـن   ی                        ـ        ه  أ ج را ، قال : هذا ف راق  ب   ی                            ل و  ش ئ ت  ل ات خ ذ ت  ع ل   هکد یجنب  خود بیچون موسى به نص    و   ی  

)ستمعانی،  « دى ما را با تو روى صتحبت نمانتد  ی  خود بجنبیه به نصکنون ک. ا۸۵ک  ن ی  ب 
۸۱۱۴ :۳۳.) 

برای ایت    یریخت همانندص آن به صورت ساختار آیات قرآنی و قص ،در ای  نمونه
اگر به دنبال نصتی  و بهترۀ ختودت باشتی، فتنته و آشتو  یدیتد        »گداره آمده است: 

ذکر شده است،  تبیی  آنهای قرآنی و آیاتی که در  ای  گداره با صورت داستان «آید. می
 ،عتای مایکیتت آن  مثال تکیۀ موسی بر عصتای ختود و اد   . برایشباهت ساختاری دارد

را به دنبال دارد؛ یعنی فتنه و  مار یا اژدها شدن عصاکه ست  لبی انسان ا شبیه به نصی 
ایت    ،و بته دیختواه  در نظتر گترفت  بافتت،     بتدون بنابرای  سمعانی  .آشو  و مصیبت

سمعانی در موضتعی  دهد.  خود قرار می های تعلیمی هایی برای مدیول دالها را  صورت
اژدها شدن عصای موسی را به تناس  بافت ستخ  ختود، بته فهتت معجتده و       ،دیگر

    ّ             تحد ی دانسته است:
هتا   دى از راه دلها درآمتد، امتا برهتان رستایت محمت      دهیا از راه دیت انببرهان نبو»

ا د، امت یت هتا بد  دهیه دک اى ظاهر داد چنان ه حق او را معجدهک              ا  چ رسول نبود ای ا یدرآمد. ه
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  یت اء موتى؛ و ایسى احیع ۀضا، و معجدید بیموسى  و معجدۀ بود،م آتش یابراه معجدۀ ی

ۀ مصطفى بوستان دوستتان  ا معجدها بود، ام دهیا لاع د ارا بود و محلکهمه ظاهر و آش
 .  ۸۱    نات ی      ات  ب ی           ب ل  ه و  آت بود، باصفوت، و گلستان شربت محب

انشقاق کها بود،  دهیا لاع د ه محلکار بود یمعجدات بس ،لامایس هیعل بلى مصطفى را
ه کت ا مقصتود آن استت   ر آن؛ امی            ّ     ، و اسلام ض   و غیلام ذکح حجر، و یایقمر، و تسب

   ّ    تحتد ى   لامایست  هیت ا مصطفى علرد، امک      ّ        سى تحد ى به دم یرد و عک        ّ         موسى تحد ى به عصا 
بتود، و  ه یانى تعببلى در عصاى موسى صفتى رب ۸۴.                                ف أ ت وا ب س ور ة  م ن  م ث ل ه رد. کلام حق کبه 

ا از مورد بهشتت  یعوسج    آن عصا از شجرۀکیعت بود، ییسى یطفى ایهى ودیدر دم ع
روى دمى و چوبى با ختود   ه مىکد تو نۀ بشر بود. اى محمیعت سید ودیبود، و آن دم ن

را به شحنگى بتا  م ما یماران بود؛ صفت قدی  بیه چو  بابت خران بود و دم نصکمبر 
 (.۳۸۸)همان: « ما بود، نه صفت توتو صفت  خود ببر، تا معجدۀ

ی ستاختارها بتا   ریختت  هماننتد  کتای بته ات در ای  شیوۀ نقلی و استتنادی،   از آنجا که
شتود،   متی  ارائته ، تفسیری از آیات و روایتات و قصتص قرآنتی    رهای ذهنی مفس گداره
 ریختت  همانندهای  دال. با ای  کار، شود عنوان معنای قرآنی نموده می ی تفسیری بهمعنا
اختارها شود. در اینجاست که همانندی ست  می دانسته ری مفسوافد معنا ،به واقپ ،قرآنی

های صوری و تمثیلی استت.   آورد که اساس آن بر شباهت نوعی معرفت دینی یدید می
کته در تمثیتل هتیچ     بدان ستب   اما ؛گونه تفسیرها، روشی تمثیلی دارند در حقیقت ای 

آن را با تبیی  گیرو بیان کتردیم   ،تشبیهی صرف وفود نداردای بر کاربرد هنری و  شبهه
داند. تشبیه روان بته کایبتد هتم نتوعی      ی میریخت همانندتارهای مبتنی بر که آن را ساخ
هایشتان   بته متدیول   ریخت همانندهای  ی است اما زمانی که خواص ای  دالروش تمثیل

 آورد.  کند، مشکلات معرفتی یدید می ت میسرای
 ای دیگر از ای  شیوۀ تفسیری:ه نمونه

ت و رستایت  به دست گرفت تا آتتش آرد، نبتو   کاى خاشا یاره لامایس هیموسى عل»
برگرفت تا به شبانى شود، ظفر و   فلاخم ،هی علة اللهوصل . داود۸۱          ف ر ع و ن               اذ ه ب  إ لىافت، ی
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شتد، معرفتت و   کد را بمحم ر برگرفت تای. عمر شمش۸۳                             ف ه ز م وه م  ب إ ذ ن  الل ه افت، ینصرت  
 .  ۸۳      الل ه  ک      ح س ب  ی          ه ا الن ب ی    ا أ یافت، یشهادت 
ا، آنگه یش عمر نهادند: عداوت رسول و  مپ دنیح ییر و قبکار منکا خداوندا دو کیا
ى عتداوت  کت یح سحره فرعون نهادند: یار قبکدو  ؛د آمدیید  ىیوکیانه، حایى بدان نیاز م

 ی  ـ       ف أ ل ق   د آوردنتد،  یت ان یدیت دى از می        ا         آنگاه سر ى بدان عدت فرعون؛ یگر ولایموسى، و د

گتر زنتدان،   یى چتاه و د کت یوسف آوردند: یش یدو محنت شگرف ی ؛۸۱  ن ی                 الس ح ر ة  ساج د 
  یمهت  دو نطفتۀ  ؛۸۳     وس ف ی      ن ا ل ک  م  ک   ذل ک   و  د آوردند یت و سلطنت یدیان آن ولایآنگاه از م

   م  ک      ص و ر    و  د آوردند یى یدیبای  زیصورتى بدان هر دو یدر رحم فراهم آوردند، آنگه از م

ر صافى یانه شیى دم؛ از مکیى فرث، و کیدو نجاست فراهم آوردند: ؛ ۵۴  م ک                 ف أ ح س ن  ص و ر 
ى کت یردنتد:  کار صع  بر بنده فمتپ  کدو  ؛۵۸                                 ن  ف ر ث  و  د م  ل ب نا  خال صا ی       م ن  ب د آوردند، یید

 ـ  ـ        ص ل ح  ل   ی ،د آوردنتد یت ان رحمتت ید یت م ر در  اعت؛ آنگه ازیگر تقصیت، و دیمعص    م  ک

خداونتد از دو چیتد یلیتد و بتد،     »گدارۀ متدیول ایت  استت:     (.۴۱۳)همان: «  ۵۵  م ک        أ ع مال 
 «آورد. د مینیکویی عظیم یدی

م، از یردکت ى یى نبیم، از صبیهمه فضل و یطف و احسان در حق موسى بفرمود  یا»
ت، و و سب  و علت  عتیلت و ذریوسچ یه بى ؛مىیلکمى یشبانى فهانى، از صاح  گل

لام بته عصتا نظتر    کم تا چون در مقام ی           ا         قت بر سر سر  او بداشتیرت  ریآنگه صمصام غ
 ـل     خ إم: یرد، گفتک  ایتفات ی. چون به نعل  ک صا  ع    ق   ل أم: ی، گفتعصاى    هى ه کند ک  ـی     ل   ع   ن    ع    . ک  

         ا   و منبپ عتد   د سادات یه سک  بود ی. از ارانى  ت  م: ی یده رخت فرونهاد، گفتیچون به نظر د
ل یت رد و از مکت ار فتراز  یده اختی  رفت، دیقا  قوسهانى به قبۀ   ت از حجرۀ امو سعادا

 دوز موسى اعتبار گرفت.  دل ک  و ناویآتش
بتود   ایت م الانبیلت که کت . موسى های        ؤ ا ع ل ک      أ ت و  ی    ع صا ی          ؟ قال : ه         ا م وسىی ک  ن ی  م ی  ب  ک          و  ما ت ل 
ش نمانتد. در مقتام   یا برون آمد فد عصا بت یاست از همه دنق یا قا پ  ریه دنکدانست 

ه در کت بته وى نمتود   . ..۵۱       ـ   ة  ت س عى  ی  ح  ی            ها ف إ ذا ه         ف أ ل قا         ا م وسىی         أ ل ق ها   هکایمت فرمودند کم
ه از کت   خود افعى است؛ شرط آن استت  ی  عصا نبود و ایرتر از ایا حقیده تو در دنید
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عنى تسعى ایى موسى. افعى قصد ی.          ة  ت س عىی  ح  ی                    ف أ ل قاها ف إ ذا ه ا بترسى، یار دنیو بس کاند ی

ع   ک ا       ل  ما شغلکه ک  عبارت در سخ  آمده یقت به ایقت بر منبر  ریرد و یسان حقک
هذه ایعصاء. هرچته  ک که ادنى انقطاع فهو خصمی ا             ل  ما انقطعت ایک، و ک    ا        ّایحق  فهو عدو 

نى خصتم فتان تتو    که اعتماد کاى  ههر ذر      ّ             ند عدو  تو است و بر کرا از حق مشغول و ت
ده گشتت،  یت ده گردد، چتون اعتمتاد بر  ی  تا اعتماد برکفیه عصا بکاست. اول فرمودند 

 (. ۴۱۳)همان: « ارا گشتکانى آش    ا    ه سر ى ربکگفتند: بردار 
      ّ          نتد عتدو  تتو    کرا از حق مشتغول  و هرچه ت»مدیول در اینجا ای  گداره است:  گدارۀ

ای  گداره بتا داستتان قرآنتی    « .نى خصم فان تو استکه اعتماد کاى  هاست و بر هر ذر
کنتد   های صوری ییدا می ی و مشابهتریخت همانندبوط به آن حضرت موسی و آیات مر

که به نوعی کشتف هنتری ختود ستمعانی بتوده استت. همچنتی  بتا داستتان معتراج           
ییوند داده شتده و تمتامی    ،به آن اشاره دارد سورۀ نجم که آشکارا ۸۳)ص( و آیۀ ییامبر

 هایی برای ای  نکتۀ عرفانی شده است. دال ،ای  آیات و قصص قرآنی
گونته تفستیرها تجربتۀ     آن غفلت کرد، ای  است کته در ایت    نکتۀ مهمی که نباید از

عرفانی و مکاشفات و ادراکات قلبی عارف نقشی ندارد. توصیه به یرهیتد از توفته بته    
کسی کته بتا   ی  تعاییم صوفیان است که برای هرتر از متداول و دنیا و ماسوی الله، نفس

 مضمونی آشنا و مکرر است:  ،آثار عرفانی آشنایی داشته باشد
رد هرچه فد خدا است فل و عد. و کادیه بازگردى از کنورى گفت توبه آن باشد »
ه کت   ان خلق، و همچنتان یان خدا و میاست م که ظاهر بنده مشترک  از بهر آن است یا

  است، امتا بتا   فترد حتق را     ید هم نصی  است خلق را نیحق را در ظاهر بنده نص
ر حق مشغول گردد، توبته  ی  است به غیه خلق را در او نصکاست. یس چون ظاهرى 

نتد  کر حق مشغول یست چون به غی  نیه خلق را در او نصکردن. یس با نى کد یبا مى
عقتو  نهرفتورى   یابو»(. ۸۵۸۳ ،۱ج :۸۱۳۱)مستملی بخاری، « و توبه آرده از اکاولاتر 

ردن اندر فنتا و  کت بندگى صح "ة فى ایفناء و ایبقاءی  ّ        صح ة ایعبود"الله علیه:  د رحمةیوک
ردد گت خدمت بتاخلاص ن  ستۀیشا ،ندک       ا   خود تبر ا ن   ی ا   ل  نصکبقاست؛ از آنچه تا بنده از 
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: ۸۱۱۳)هجتویری،  « ت بقتا یت ت فنا بتود و اختلاص انتدر عبود   ی  آدمی      ا       یس تبر ا از نص 
۱۳۱ .) 

ی و دلایت شمایلی در آیات ریخت همانندای  مضامی  مکرر و تعاییم رایج، با کشف 
که مضامینی مکترر و  ها ارائه شده است. این دینی، در قای  تفسیری تازه از آنو قصص 

گرایانه است کته   نظریات صورت آوریاد ،های تمثیلی متفاوتی بیان شود صورت باثابت 
اند. ویکتور اشکلوفسکی  ماهیت عرفان و تصوف استفاده کردهتر از آن برای تبیی   ییش

                                                    ِ    با ای  اندیشه که شاعری فکر کردن با تصاویر استت و هنتر   « هنر به مثابۀ ف »در مقایۀ 
ویر مکترر  شاعر خلق تصاویر فدید است، مخایفت کرد و تصاویر شاعر را همان تصتا 

ما امروز بته فترم اثتر مربتوط     هایی که  زبانی و هنرمندی های خلاقیت ،شمرد. به نظر او
اشکلوفستکی،  نه تصاویر فدید و تتازه )  ،شود باعث تازگی آثار هنرمندان می ،دانیم می

۸۱۱۴ :۱۵.)  

هتای هنتری در    ۀ نقتش خلاقیتت  مسئلبه  ه بیشتر یژوهشگرانتوفای  دیدگاه منشأ 
عنتوان محتتوای آثتار     ای  تلقی رایج وفود دارد که آنچه به هها شد و امروز تازگی فرم

ای بیتان   ای است که در فترم تتازه   شده گفته تر مطای  مکرر و ییش ،شود هنری گفته می
ایانته بته عرفتان و    گر با رویکرد صورت کدکنی شفیعی از میان یژوهشگران،شده است. 

تصتوف و عرفتان   »ت: در تعریفی مطلتق و عتام معتقتد است     نگرد و تصوف اسلامی می
. در ایت   (۳۱: ۸۱۳۵کتدکنی،   )شتفیعی « ه هنری به ایهیات و مذه عبارت است از نگا

استت  « زدایتی  آشتنایی »اییستی اشکلوفسکی در بتا   های فرم وامدار اندیشه نیددیدگاه 
کار عرفتان و تصتوف    ،کدکنی (. بر اساس دیدگاه شفیعی۳۸ت۳۴: ۸۱۱۴اشکلوفسکی، )

 ت آن به درفتۀ                                         ّدی  است و از ای  نظر خلاقیت و یویایی و قو ستیدی در قلمرو  عادت
 (. ۱۳ت۱۱: ۸۱۳۵کدکنی،  )شفیعیگردد  زدایی بازمی موفقیتش در آشنایی

. ایشتان  نیستت  اشکاله، خایی از مسئلای  کدکنی در  شفیعیدیدگاه  رسد به نظر می
دهنتد و   تقلیل می« هنری به ایهیات و مذه نگاه »به  ،عرفان و تصوف را به  ور مطلق

نقل اقوال مکترر   که درحاییگیرند.  ی و فنبۀ معرفتی آن را به هیچ مینقش تجربۀ عرفان
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دهد که بخشتی     دینی و عرفانی ایشان، نشان میعارفان و محتوای تجار اتشهودماز  ی

برآمتده از  شتود،   با زبتان مجتازی و تصتویری بیتان متی     اگر  رفان حتیاعهای  تبیی از 
توان فنبۀ معرفتی آن را یکسره نادیده گرفت؛ ویی آنچه  نمیرو  هاست. ازای  تجار  آن

ای از تکامل  دهد، آن است که در مرحله میبرای ما مسلم است و شواهد متنی ما نشان 
 زبان و اندیشۀ عرفانی، نوعی نگاه تمثیلی و هنری به مأثورات دینی رواج داشته است.

های تجربته محتور    تمثیلی برآمده از آن، از روشیوۀ چنانچه ای  نگرش هنری و ش
بته   ،های صوری و هنری قلمرو معارف دینی به صرف خلاقیت تفسیری تفکیک نشود،

حتد   مرزی و آزادی بی به نوعی بی در ای  شرایط، .یایانی گسترش خواهد یافت حد بی
شتیوۀ  در معنای مأثورات دینی خواهیم رسید. از سوی دیگر چنانچه برختورد نقلتی و   

 شناستانه  نی، یکسره حوزۀ بیان هنری و فمالتفسیری عارفان از آیات قرآنی و منابپ دی
جربۀ عرفانی و شتهود  شود و به نگاه هنری به ایهیات تقلیل داده شود، آنچه از ت دانسته

شود. برای یرهید از  هی و فاقد ارزش معرفتی شناخته میگیرد، امری وا ت میئعارف نش
یتل نویتا و    تکامل زبانی ایم که دنبایۀ روش ما راه دیگری انتخا  کردهغدشگاه ای  دو ی

 .دهیم ن را شرح میتری است. در ادامه آ ری ییشرفتهایبته با دستگاه نظ

 . تکامل روش تفسیری متون عرفانی با توجه به آراء کاسیرر و فرای۵
و روشی کته در نشتان    یل نویا تفسیر قرآنی و زبان عرفانیهای قبل، از کتا   در بخش

حرکتت   ،. بر اساس دیدگاه نویتا گیری زبان عرفانی داشت، سخ  گفتیم دادن سیر شکل
حرکت از زبان قرآن به زبان  ،                                             ا      ا  تدریجی زبان عرفانی از تفسیر مقاتل تا آثار نفر ی و خر از

تجربه و علم تجربۀ شهودی است. در ای  مسیر، محور اصلی، تجار  عرفانی است که 
ایت  ختط ستیر    . کنتد  ییدا متی بیان خود  ی برایراه ،گرایی صوفیانقرآن و نمادبا زبان 

هتای   هتای تفستیری او تکمیتل کتردیم. روش     تکاملی را با معرفی متنی دیگتر و روش 
سمعانی نشان دادیم و از شتیوۀ تفستیری   روح الارواح آن را در مت   غیرمحور و  تجربه

ی بتر  و آن تفستیرهای صتوری مبتنت    بتود تیم که نویا بته آن نپرداختته   ای سخ  گف زهتا
 کنتیم کته ستیر تکامتل روش     در ای  بخش تلاش متی است.  ریخت همانندهای  دلایت
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 ،با ایت  کتار   .تکاملی زبان و اندیشه تبیی  کنیمهای  تفسیری صوفیان را بر اساس نظریه 
ایت    دهتیم.  می ییشرفت زبان تفسیری عرفان را در درون حرکت تکاملی زبان دی  قرار

تواننتد یتاریگر متا در     انتد و متی   کاسیرر و نورتروپ فرای تبیی  شدهها به وسیلۀ  نظریه
 نشان دادن سیر تکاملی زبان عرفانی باشند.

ن در ختود بته نقتش زبتا     تحقیقاتکه در  ،شناس اسطوره ارنست کاسیرر، فیلسوف
فلستتفۀ ، و زبتتان و استتطورهای دارد، در دو کتتتا   ای توفتته ویتتژه اندیشتتۀ استتطوره

های زبانی در اسطوره، دی  و ادبیات توفه کرده است.  ، به دلایتهای سمبلیک صورت
نورتروپ دهد.  ای بشر ییوند می هاسطور ۀزبانی را با تحول اندیش های صورتاو تحول 

شود، از منظر ادبیات  از منابپ مهم نقد ادبی محسو  می، تحلیل نقد فرای که اثر مهم او
رمد کل: کتا  مقدس کتا  در و  توفه کردهو نقد بلاغی به کتا  مقدس و زبان دی  

تصتاویر کتتا  مقتدس    او در ای  اثتر،   ه است.را شرح دادهای خود  ، دیدگاهو ادبیات

بنتدی   ها را بر استاس نتوعی رده   و آنهای خود قرار داده  را موضوع یژوهش         )عهد ی ( 
ل زبان دی ، بستیار شتبیه بته    است. مدل فرای از تحو تحلیل کرده ،اسطورهزبان دی  و 

 مدل کاسیرر است و فد در تعابیر و اصطلاحات و برخی امور فدئی اختلافی ندارد.
ت دهیم و توضتیحا  بندی کاسیرر را مبنا قرار می بقهدر اینجا برای رعایت اختصار  

بندی مشابه و قابل فمپ است.  ر دو  بقه؛ زیرا هآوریم بندی می فرای را ذیل همان  بقه
های زبانی و تحول اندیشه در تتاریخ حیتات    سه دورۀ مهم تحول شکل ،نظر کاسیرراز 

 ۵۴:بشری قابل شناسایی است که سیری خطی و تکاملی دارد

در ای  نورتروپ فرای است.  ۵۱مرحلۀ هیروگلیفیمعادل  . مرحلۀ بیان تقلیدی:الف

دهتد، در هتم    ودی که ای  نشانه به آن ارفتاع متی  و محتوای شه« نشانۀ زبانی» ،مرحله
ها درک  است و آنچه به واسطۀ زبان و واژهقلمرو وفود مح   ،شود. واژه مستحیل می

: ۸۱۳۱ بلکه وفود فوهری و قدرت فادویی واژه است )کاستیرر،  ،شود معنا نیست می
بتدی    ،شتاعرانه استت   ذاتاً دارد. ای  زبانمرحله تعلق (. زبان اسطوره به ای  ۱۱۵ ،۵ج

یدی بدل از چید دیگر به حسا  که تصویر در آن از مفهوم ذهنی فدا نیست و چ سب 
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در  دهتد.  و کلمه است که به چیدی ارفاع نمتی بلکه تصویر چونان ذات زبان  ،آید نمی ی

: ۸۱۱۱ایم )فرای،  و مفهومی نرسیده اند و هنوز به کلمات انتداعی اینجا کلمات انضمامی
متدیول  هایی با خواص  الله و تأثیر کلمات مقدس که دال(. نمونۀ آن را در اسماء۵۳ت۵۳

 کنیم.  خود هستند، مشاهده می
  ات   ای ا     لمۀ تقوى لا إیهک ۵۳.                ل م ة  الت ق وىک                و  أ ل ز م ه م  »آمده است:  روح الارواحرای مثال در ب
لمته  ک  یت ستت و در ازل آزال ا یازیى است و او را ابتدا ن    ا    ای ا الله  لمه لا إیهکاست، و   الله
رسى در وفود آوردند و قلتم و یتوح و   کد، عرش و یدا آیده گشاده بود تا  ای  ما یید

  ی  مبت یه بر فبت کده گشاده و چشم به راه نهاده تا  ایبى یلمه دکل، و یائکیل و میفبرئ
و آ   که نوبت خاکتم عدم در فضاى قضا نهد، تا آنگه کقت است قدم از یاو رقم حق

وم ایجمعتة. شتوق   ید خلق الله آدم فى آخر ساعة م  یآمد، چون روز فمعه به آخر رس
ه روز افتمتاع  کت د یت هم فمپ گشتند، گفتند: امروز را فمعه نام نهه لمه با شوق آدم بک

  (.۱۴۳: ۸۱۱۴)سمعانی، «   استیمشتاق
های خود فتدایی نتدارد.    که از مدیول نددار یقدس یوفوددر ای  مرحله، کلمات 
 شتوق کلمته   ازازیی دانستته شتده و    وفودی «        ا    لا إیه ای ا الله»همچنان که در نمونۀ فوق 

 دارد.حقیقی      ّخواص  در ای  دیدگاه واژه .سخ  گفته است

 .استت  )کاهنی( نورتروپ فترای  ۵۳مرحلۀ هیراتیکیمعادل  . مرحلۀ بیان قیاسی:ب

ظام اخلاقی و ارزشتی آن  در ای  مرحله،  بیعت و فهان، در قیاس با فرهنگ انسان و ن

شتمایلی شتبیه    ،( به بیان دیگر،  بیعت۱۳۴-۱۱۳ ،۵: ج۸۱۳۱شود )کاسیرر،  فهمیده می
هم چیدی بته فتای چیتد دیگتر     به فهان انسانی دارد. از ای  مرحله نشانگی منفک و ف

اند  ها وافد معنایی فداگانه شود و دال یعنی دال و مدیول یکی قلمداد نمی آید. یدید می
مبنتای بیتان    جاداند. در این می ۵۱تمثیلیفرای ای  مرحله را آید.  که با تفسیر به دست می

بیعت )ای  از شکل استعاری در مفهوم همتایی زندگی یا قدرت یا توان میان انسان و  
است )ای  به فای آن قترار  ای مجازی  رود که تا اندازه میای  آن است(، به سمت رابطه

 (. ۵۳: ۸۱۱۱شود( و زبان مجازی آن در واقپ زبانی قیاسی تمثیلی است )فرای،  داده می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1342-fa.html


 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 وششمشماره بیست      

 190          ۹۶پاییز و زمستان 

زیترا در زبتان دیت      ؛(۸۱۴ ،۵: ج۸۱۳۱ ای  مرحله با زبان دی  ییوند دارد )کاسیرر، 
زبتان   شود. مجازی بیان می و های تمثیلی مجرد اخلاقی و دینی به یاری صورتمفاهیم 

هتای   دهتد و از تمثیتل   فانی را تشکیل میتمثیلی یا قیاسی بخش مهمی از زبان متون عر
هتای   هتای صتوفیانه و تصویرستازی    زندگی افتماعی و  بیعت تا حکایتت  برگرفته از

های عرفانی و مفاهیم تجریدی و انتداعی به یتاری   هر کجا نکتهگیرد.  ایشان را در بر می
هتایی کته از    نمونه مانند ؛شود، با ای  نوع بیان موافهیم یزبان تصویری و تمثیلی بیان م

 .آوردیم روح الارواحتفاسیر تمثیلی 

)عامیانته( نتورتروپ    ۵۳دموتیکیلۀ مرحمعادل  . مرحلۀ بیان سمبولیک )نمادین(:ج

دال و مدیول به کلتی از هتم منفتک شتده و هتیچ ویژگتی        ،در ای  مرحلهفرای است. 
آورد، دلایت نمادینی است که بر استاس   د. آنچه فرایند دلایت را یدید میمشترکی ندارن

شود. زبان منطق و مفتاهیم   برای فهم مفاهیم به کار گرفته میوضپ قراردادی و اختیاری 
 (. ۱۱۵ ،۵ج :۸۱۳۱کاسیرر، ق دارد )اعی به ای  مرحله تعلانتد

هتای زبتان    بتان علتم و هتم صتورت    ای  دوره، هم زبان فلسفه، هم ز ،فرایاز نظر 
قترن   ۀ زبانی بته گیرد. در مغر  زمی ، آغاز آن، به عنوان یک مرحل روزمره را در بر می

 ،رسد. در ای  دوره به برتری فرهنگی می هجدهمکه در قرن گردد  میلادی برمی شاندده
نظم  بیعت عینی است و در آن ایگتوی صتدق ناشتی از     کنندۀ وصف زبان علم تجربی

ز ساختار درونی بته  معیار صدقی که ا . در ای  زبان،تطابق با مصداق بیرونی لازم است

: ۸۱۱۱آید )فرای،  زمان با رشد علم یدید می شرایط هماعتبار است. ای   دست بیاید، بی
زبتانی کته در آن    اص دارد.اختصت بته ایت  دوره   نید  (. ایبته زبان فلسفه و منطق۱۳ت۱۳

انتداعتی  برای مفتاهیم   ،دادی اصطلاحاتوضپ قراراز  ریق  ،د ذهنیانتقال معنای مجر
زبان اصطلاحات صوفیه به ای  مرحله تعلق دارد. ای  همان زبانی است همچنی  . است
 اند.  نامیده« زبان عبارت»عرفا آن را  که

. استت آمده  نرفاادر آثار عفانی به زبان عبارت و زبان اشارت، بندی زبان عر تقسیم
در ابیتاتی عربتی بته آن اشتاره شتده استت       مستتملی بختاری،    شرح ایتعرف کتا  در
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بته  روزبهتان بقلتی    ،تفستیر عترائس ایبیتان   ( و در ۸۸۳۵ ،۱ج :۸۱۳۱)مستملی بخاری،  ی

 . (۸۱ ،۸ج م:۵۴۴۱)بقلی شیرازی،  سخ  گفته استاز آن اختصار 
یل نویا از روی همی  اشارات و نید شیوۀ عملی کاربرد زبتان در آثتار عرفتانی، بته     

ن عرفتانی دو نتوع زبتان    ایبته در ایت  زبتا  : »یردازد بیی  زبان عبارت و زبان اشارت میت
. زبان عبارت زبتانی استت مبتیّ  و روشت  و زبتان      اشارت و زبان هست: زبان عبارت

... زبانی است ها ... در حقیقت زبان اشارۀ آنها آنمعانی است بدون گفت   رت ایقایاشا
)نویتا،  « یافته است یبا نو فقط به همی  سب  است که فنبۀ  در مرتبۀ بلند رمد )نماد(

عارفان نگری  و وضپ اصطلاحات در زبان واقپ زبان عبارت رۀدربا ،ادامهدر (. ۱: ۸۱۳۱
فلستفی در فهتان    حقیقتتاً توان نخستتی  صتورت روح    ا میای  ر»نویسد:  می مسلمان

منطقتی  زبان مفهتومی و  و تکاملِ ای  صورت با تکوی   ایبتهفا(.  )همان« اسلام دانست
اغل  متون عرفتانی یتس از رواج   واقعیت ای  است که دی  در علم کلام همراه است. 

مستتملی بختاری کته     شترح ایتعترف   . بترای نمونته،  مباحث کلامی نوشته شده استت 
 به  وری ؛رنگی داردفارسی است، صبغۀ کلامی بسیار یر انی زبانتری  مت  عرف قدیمی
 عرفانی دانست. را متنی کلامی ای  کتا توان  که می

و زبتان   زبتان اشتارت،   ،کاسیرر و فرایایگوی تکامل زبانی زبان مرحلۀ اول و دوم 
هتای   شکل اول و دوم به مرحلۀچون  ؛شود عرفا را شامل می ،زبان عبارت ،مرحلۀ سوم

زبتان مفهتومی و انتداعتی     ،، مربوط است و مرحلۀ سومرفانابیان مجازی و تصویری ع
بیان اما آنچه در اینجا به  ور خاص مورد توفه ماست، مرحلۀ . گیرد را در بر می ایشان

 . که بخشی از زبان اشارت صوفیان است است دی  قیاسی یا زبان تمثیلی
هیم اخلاقتی وفتود دارد کته بتا     ای از مفتا  ییشرفته                        ًم که در ادیان درک نسبتا دانی می
شود. ویتی یتک نکتتۀ مهتم      به یاری تصاویر و حکایات بیان میهای تمثیلی و  صورت

هتا و روایتات در    آن وفود دارد. در زبان دی  حکایتت دربارۀ زبان دی  و شیوۀ قیاسی 
وافتد  رونتی  هتای بی  ، به عنوان واقعیتو تعاییم دینی به مفاهیم اخلاقی ۱۴عی  نشانگی

شود. داستان ییامبران در قرآن در عی  حتال کته آموزنتده و     حقیقت خارفی دانسته می
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بته   ،شتده  نقل         ِهمی  شکل  دهد، به یعنی به چید دیگری ارفاع میاست، دارای نشانگی  
معتاد و   ه دربتارۀ مسئلشود. همی   اریخی و عینی، واقعی هم شمرده میعنوان حقیقتی ت

و ییتدا شتدن    رویدادهای مربوط به قیامت هم صادق است. تنهتا یتس از گتذر زمتان    
مخا بانشتان، صتورت   ها در نظتر   منابپ است که بسیاری از آنای  لف از های مخت فهم

 ،مطابق بافتت اوییته   ،های مسلمانان در تفسیر قرآن د. علت حساسیتنکن تمثیلی ییدا می
مشتاهده  ی ریختت  هماننتد یری مبتنتی بتر   های تفس روش ه است. اما آنچه درمسئلهمی  
نی و بافت اوییتۀ آن  ، نوعی برخورد صوری است که واقعیت بیرونی روایات دیشود می

 های تمثیلی به کار برد. گیرد تا ای  منابپ را همچون صورت را نادیده می
منابپ دینی                 ِکشف معنای با نی مدعی  ،یریخت همانندبتنی بر تفاسیر م عارفان در اگر

صتول معرفتت دینتی    استبا  ح را خود شوند، نوعی تفسیر مبتنی بر شباهت ساختاری 
ایت  کتار باعتث     و هنری استت.  تمثیلیای  شیوۀ تفسیری، روشی  که درحایی کنند. می

بتر  نگترش مفستر شتود. ویتی اگتر      شود منابپ دینی وسیلۀ تفستیر بته ر ی و تتابپ     می
ختود  انتداعتی   فاهیمبرای م تمثیلیدینی را  های روایتهای عرفانی تأکید کنند و  آموزه
در ادامته بته    ایشتان استت.  دینتی  و  زبان قیاسیتکامل ی از ا مرحلهدهندۀ  نشانبدانند، 

 یردازیم. حله از تکامل زبان دی  میبررسی ای  مر

 رفان و پیشرفت زبان دینا. زبان تمثیلی و قیاسی ع۶
و قطعیت معنای منابپ مقدس بیرونی روایت دینی   خود را از قید واقعیت ،آنجا که زبان

 در ایت  مرحلته،   .رستد  وعی آگاهی از تمثیلی بودن خود متی رهاند، بیان تمثیلی به ن می
زبتانی   هتای  دالهمچتون   ،مفستر  ذهنی های با گداره ریخت همانند       ِتمثیلی  های صورت

انتداعی مورد نظر  یها باید از آن عبور کرد تا به مدیولکه  شود گرفته میصرف در نظر 
ن و زبتان  ک میان زبتان دینتی عارفتا   شناسی نشانهست که شباهتی . در اینجارسید عارف

 آید.  هنری در ادبیات یدید می
شناختی ختود را بته    آگاهی زیبایی»نویسد:  کاسیرر در تبیی  زبان شعری و هنری می

های عمل در  دیگر شکلدهد که با  سپارد و شکلی از شهود را رشد می مل مح  میتأ
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د، بترای نخستتی  بتار    شتون  که در قای  ای  آگاهی آفریتده متی   تقابل است. تصاویری ی

ر مقابل واقعیت کنند که د دارند. ای  تصاویر خود اعتراف میدرون باش               ًمعنایی حقیقتا 
زیرا قانون ختود را دارد.   ؛اند. اما ای  وهم حقیقت خود را داراست تجربی اشیاء وهمی

)کاستیرر،  « آورد ی  قانون، آزادی فدیتدی بته دستت متی    ا بازگشت به اآگاهی انسان ب
 (. ۱۱۵ت۱۱۸ ،۵ج :۸۱۳۱

 تمثیلی و شتمایلی آزادی سمعانی در استفاده از روایات قرآنی به عنوان ساختارهای 
گیری رویکردی در زبان عرفانی استت کته    دهندۀ شکل خود، نشان تعلیمی برای مطای 

برختورد   و تتاریخی  های بیرونتی  به عنوان واقعیت ،خود با مواد دینی و مستندات نقلی
. ایت   گیترد  در نظر می ریخت همانندو  های تمثیلی به مثابۀ صورت بلکه آن را ،کند نمی

ستان ییتامبران  یورنامداریان دربارۀ دا که چنان ؛رویه یس از سمعانی هم دنبال شده است
ای  نیست که داستان ییامبران تنهتا یتک   عقیدۀ مویوی دایر بر »نویسد:  در آثار مولانا می

بلکته بته نظتر او ایت       ،حادثۀ تاریخی است که یک بار اتفاق افتاده و تمام شتده باشتد  
گردد و مویوی ییامبران و دشمنان آنان را نیتد بته    ستان در وفود هر انسانی تکرار میدا

د معنتوی        ُ     نتد و ب عت  ک فود انستان تبتدیل متی   مظاهر نیروها و استعدادهای موفود در و
ی تاریخی و اسا یری به ها د. با تبدیل و استحایۀ ای  شخصیتبخش نان میه آفدیدی ب

و حتوادث و   هتا  ۀ وفود انستان، ستایر شخصتیت   بایقو                 ا           نیروهای خیر و شر  و بایفعل و
ای  نته یزم در دهتد و  داستانی نید تغییر سطح معنتوی متی   ها و اشیاء مربوط به هر یدیده

 (. ۸۱۱: ۸۱۳۴« )گردد میفهت  و همسو های اصلی هم شخصیتمناس  با بار معنوی 
تفاستیر   محتوری  تجربته از سایۀ ستنگی  داعیتۀ    دتوان نمی با ای  حال، یورنامداریان

های صوری و تمثیلی عارفتان را بتا معتانی بتا نی و حقیقتی       و روش صوفیه رها شود
گونته   هتای ایت    نمونته »گویتد:   فوق متی  مطای دهد. درست در ادامۀ  ارتباط می ،آیات

بینیم و گذشته از کت  منظوم و  وفیانه را در اغل  کت  متصوفه میتفسیرهای رمدی ص
قرآنتی در آن تأویتل شتده استت،     منثور صوفیانه، که به تناس  حتال و مقتال، آیتات    

های تفسیری نید، با توفه یا با تکیه به معنی با نی آیتات قترآن، توستط صتوفیه      کتا 
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 فا(.  )همان« استنگاشته شده  
نه بتا   ،تمثیلی عارفان تفسیر روش ،سیر برآمده از تجربۀ شهودی عارفاآن سوی تف

بتا   امتا که با زبان هنر و ادبیات گتره ختورده استت.    بل ،آیات و دی  قلبی با   معرفت
نیتد   نقطۀ اختلاف اساسی ،و ادبیاتهنر تمثیلی و قیاسی  زبانبا ای  شیوه  وفود قرابت

ختط   ،بته بیتان دیگتر    .در ای  تفاسیر است ها مدیول میت اساسیآن هم اه .دارد وفود
خود از زبان هنتر و  صوری  و های تمثیلی می که زبان عرفانی را حتی در روش   ّ    ممی د مه

ای است که مت  دینی بر ستویۀ معرفتتی ختود دارد. کاستیرر      کند، تکیه ادبیات فدا می
داند )همتان:   می« معنایی درون باش»شناختی را  معنای تصاویر برآمده از آگاهی زیبایی

 ران،مفست هتای انتداعتی    در برابتر متدیول   ،های داستانی قرآنتی  تمثیل که درحایی (؛۱۱۵
ارزشی ابداری و ارتبا ی دارند. اگر بخواهیم از منظر کاسیرر و فرای نگاه کنیم، آنجا که 

ینی به زبان تفسیر دینی در خدمت مفهوم انتداعی دینی است، هنوز از مرز تکامل زبان د

 ایم.  هنر و ادبیات نگذشته
ییتدا  توان در فهان معاصتر هتم      روش برخورد زبانی و فکری را مینمونۀ بارز ای

تا اندیشۀ دینتی   های بسیاری کرد دوران ما تلاش کرد. یل تیلیش متکلم بدر  مسیحی
های فکری فهان امروز سازگار کند. دستاورد نظری او بسیار شتبیه بته    را با توسعۀ افق

کاری است که عارفان اسلامی تا قرن هفتم به تکمیل آن یرداختند. او بتر استاس نگتاه    
و  ۱۸را نمادی  خواند« خدا وفود است»ینی غیر از مفهوم هر مفهوم د ،وحدت وفودی

 (. ۱۸ت۱۴: ۸۱۳۱تیلیش، نک: تمام ایهیات را به عرصۀ نمادها و زبان مجازی کشانید )
عربی در عمل صورت گرفته است، او در عرصۀ نظری به  رح  کاری که در آثار اب 

و مفتاهیم تجریتدی و   فسورانۀ آن یرداخت. با ای  کار میان صورت تمثیلی و نمادی  
را در تقدس آنچه بته   ها تفکیک قائل شد. ایبته او نمادها تیس یشت ای  صور        ِانتداعی 

 یدیتد آمتدن خصتلتی   داند و همی  عامل است که باعتث   شریک می ،کنند آن اشاره می
به  ترزی نمتادی  بته چیتدی     نمادهای دینی »داند:  می« یرستی بت»شود که او آن را  یم

رود. یتیک    تر میها فرا تر است و از همۀ آن ها متعایی که نسبت به همۀ آنکند  اشاره می
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کنتد دخیتل و شتریک     نماد، در چیدی که به آن اشتاره متی  ای  نمادهای دینی در مقام  ی

ی شتود  کوشد )ایبته در ذه  بشر( تا فانشی  چیتد  و به همی  سب  همواره می ۱۵است
ای  غایاتی فی نفسه تبدیل شود. یحظته  ود بهتا از ای   ریق خکه باید به آن اشاره کند، 

یرستی چیدی نیست مگتر   شود. بت ی دهد، ای  نمادها به بت مبدل میکه ای  واقعه رو
 (.۱۵همان: « )ها با خود امر مقدس ادهای امر مقدس و یکی انگاشت  آنمطلق سازی نم

        ّ                                                  نفی و ذم  ظاهریرستی قاریان و مفسران اهل ظاهر در متون عرفان  ،ای  دیدگاه بر بنا
یرستی است. به بیان دیگر، انتقتاد عارفتان از کستانی     گونه بت ناظر به همی  نیداسلامی 
ورت آیات و منابپ ای  ظواهر را رها کرده و به ص شتی                     مفهوم متعایی و مجرد است که 

که هنوز مجتازی   تر تکامل زبان و اندیشۀ دینی ایییعنی مرحلۀ ابتد ؛اند دینی تکیه کرده
  .های تمثیلی و نمادی  منابپ خود را نپذیرفته است بودن صورت
خوانتد آرى صتورت      مقرى قرآن را درستت متى  یا»گوید:  می فیه ما فیهمولانا در 

ه معنتى را  کت حتایى   کل بتر آنت  یت خبر. دی   از معنى بىکیخواند و ی قرآن را درست مى
رش متردى در دستت قنتدز دارد، قنتدزى     یت خواند. نظ ى مىینایند، به نابک مىابد رد ی مى
  را گفتته  یسى اکشناسد.  قندز را نمى  میند. یس دانستک گر از آن بهتر آوردند، رد مىید

ان کت ه بتا گرد کت ان کت ودک  د به دست گرفته است. همچونیقندزست، او به تقل  هکاست 
ان آن که گردکنند کشان دهى رد یان به اکگرد ا روغ یان کنند، چون مغد گردک بازى مى
ار است و یبس    خداىیست. آخر خدای  را بانگى و فغجغى نیند! اکفغ  ه فغکاست 
نتد؟ بتا   ک گر را چرا رد مىیخواند قرآن د ار. اگر قرآن را به دانش مىیهاى خداى بس علم
                ـ    ل ن ف د  ال ب ح ر     ی           ل مات  ر ب ک             ر  م دادا  ل            ان  ال ب ح ک        ل  ل و    ق   هکد یگو ه قرآن مىکردم ک ر مىیى تقریمقر

  قترآن را  یت  ، اکت نون به ینجاه درمستنگ مر ک(. ا۸۴۳ :)کهف  ی           ل مات  ر ب ک                     ق ب ل  أ ن  ت ن ف د  
ست. عطتارى در  ین   ی  رمدى است از علم خداى. همه علم خدا تنها ایتواند نبشت . ا

  ابلهتى باشتد. آختر در    ی، ا نجاستیعطار اان کى همه دیاى دارو نهاد، تو گو اغذ یارهک
  یت ر بتر ا یت لام خدا بود، به عربى نبتود. تقر کرهما قرآن بود، یسى و غیزمان موسى و ع

 (.۳۱: ۸۱۱۳)مویوی، « ردمکش کرد، ترک در آن مقرى اثر نمى  دمیدادم د مى
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 گیری . نتیجه۷ 
کته در فضتای ییتدایش    هتایی   دینی با همان بافت اوییه و دلایتزمانی که مفاهیم اوییۀ 

را فراهم کننتد، بتا توفته بته      ایهیاتی های بعدی اند، نتوانند منابپ دینی سنت شتهخود دا
فتو  و فست ،های تازه از ای  متون برای تفسیرهایی  قدسی و قطعی بودن منابپ دی ، راه

وستیلۀ   اند، در درفۀ نخست بته  کرده ایهیاتی که دنبال می صوفیان و عارفان در شود. می
معانی مت  مقدس دینی رآنی خود را بسط داده و اتکا به تجربۀ شهودی فردی، مفاهیم ق

استاس محوریتت تجربتۀ عرفتانی یتی       . تمامی سیری که یل نویا براند را گسترش داده
رود تا عرفان اسلامی را تا سطوح ییشترفتۀ آن از دل   اساس ییش میگیرد، بر همی   می

  بسط دهد.متون مقدس و منابپ دینی اسلامی 
ستمعانی و اثتر او را    ،ما به شمار عارفان مورد یژوهش نویا و در دنبایۀ خط سیر او

بعتد بتا   تکامل زبان عرفتانی در مراحتل   سیر گنجاندیم و با ای  بررسی نشان دادیم که 
ی ریختت  هماننتد  یبته اتکتا  ، تفسیر آیات و روایتات و قصتص قرآنتی   و  تمثیلی  روش

شود. زبان عرفانی با اتکا به روش نقلتی و   تر می عرفانی، ییشرفتههای  ساختاری با گداره
دینتی                      ِ  زبان قیاسی و تمثیلتی  صورت گیرد که  ای قرار می در مرحلهتفسیری نوی  خود، 

زبتان عرفتانی در    ،کنتد. در ایت  ستطح    های مورد نظر ختود تفکیتک متی    را از مدیول
روایت دینی تری  صورت دورۀ قیاسی تکامل زبان و اندیشه قرار دارد. در اینجا  ییشرفته

 در خدمت مفاهیم انتداعی است و نقشی ابداری دارد.  
زمانی که تکیۀ اصلی بر مفاهیم انتداعی استت و صتورت آیتات و قصتص قرآنتی      

که به فای  تزبان و اندیشه ای  توانایی را یافته اس ،و تمثیلی دارد شمایلی          ًنقشی صرفا 
 هتای  روایتت  عینی و بیرونتی تنیدۀ زبان دی  و واقعیت  های درهم تکیه بر دال و مدیول

ه را از نظرگاه کاستیرر بیتان   مسئلاگر ای   .دتکیه کنو تعلیمی مفاهیم تجریدی دینی، بر 
تتری    در ییشترفته به دییل تکیه بر مفاهیم تجریدی در زبتان قیاستی،    کنیم، زبان عرفانی

یک سو شبیه به زبان ادبیتات و  از  در ای  سطح، نرفاابیان ع. دینی قرار دارد سطح زبان
و آزادانته در شتباهت    دانتد  متی را به مثابتۀ متتون تمثیلتی    چون متون دینی  ،هنر است
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و از سوی دیگر با آن تفتاوت   ؛دهد یم ذهنی خود مورد استناد قرار میساختاری با مفاه ی

ای از ییشترفت زبتان    و هنر را ندارد و در مرحلته دبیات بسندگی زبان ا، چون خوددارد
 دینی است که تکیۀ اصلی آن بر مفاهیم مجرد ایهیاتی خود است.

 
 ها نوشت پی

1. Homo-analogue  

 ۴۱. قمر: ۵

 ۵۱و  ۵۵قیامة: . ۱

 ۴۳. کهف: ۴

 ۵۵زمر: . ۱

 ۸. تکویر: ۳
7. Iconic 

 ۸۳.  ه: ۱

 ۴۱. هود: ۳

 ۴۱. هود: ۸۴

 ۴۴. هود: ۸۸

 ۳۱و  ۳۳کهف: . ۸۵

 ۴۳. عنکبوت: ۸۱

 ۵۱. بقره: ۸۴

 ۸۳. نازعات: ۸۱

 ۵۱۸ره: . بق۸۳

 ۳۴. انفال: ۸۳

 ۴۳. شعرا: ۸۱

 ۱۳. یوسف: ۸۳

 ۳۴؛ غافر: ۱. تغاب : ۵۴

 ۳۳. نحل: ۵۸

 ۳۸. احدا : ۵۵

 ۵۸.  ه: ۵۱
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کته آن هتم توستط نویستندگان      ای به کار رفته تر در مقایه به همی  صورت، ییش بندی ای   بقه. ۵۴ 

متمرکتد   الارواح روحهای زبتانی در   همی  مقایه نوشته شده است. در آنجا تحقیق ما بر دلایت نشانه

است و با موضوع ای  مقایه متفاوت است؛ ویی از آراء کاسیرر و فرای در موضوعی دیگتر استتفاده   

ی  هنوز به مرحلۀ چتاپ نرستیده استت،    ایم. از آنجا که در زمان نگارش ای  مقایه، فستار ییش کرده

 ارائۀ مشخصات دقیق آن مقایه ممک  نیست.
25. hieroglyphic  

   ۵۳. فتح: ۵۳
27. hieratic 

28. analogical 

29. demotic 

30. semiosis 

 .شویم دچار دور فلسفی می ،چون اگر ای  مفهوم هم نمادی  باشد. ۱۸

انتد، در عتی  نشتانگی و     ها که حاصل قترارداد صترف   تیلیش معتقد است نمادها برخلاف نشانه .۱۵

 (.۱۴: ۸۱۳۱اند )تیلیش،  های خود شریک ارفاع به چید دیگر، در مفهوم و قدرت مدیول

 منابع
هتای   بررسی و تحلیل ویژگی»(، ۸۱۱۴محمودی )مریم و  اصغر میرباقری فرد علیحسینی، حسی ، ت آقا

 .۱۳ت۳۱ ،۴۱ت۴۵، شمارۀ دانشگاه اصفهان انسانی دانشکدۀ ادبیات و علومۀ مجل ،«زبان عرفانی

گرایتی، یساستاخت گرایتی و مطایعتات      ساختدر  «هنر به مثابۀ ف »(، ۸۱۱۴اشکلوفسکی، ویکتور )ت 
 ، تهران: یژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.۸(، چ۸۱۱ت۸۵۸)صترفمۀ فرهاد ساسانی ، ادبی

حیح و تحقیتق احمتد   تصت ، فى حقتائق ایقترآن   تفسیر عرائس ایبیانم(، ۵۴۴۱بقلی شیرازی، روزبهان )ت 
 ، بیروت: دارایکت  ایعلمیه.۸فرید ایمدیدی، چ

، شتمارۀ  ارغنون، ترفمۀ بهار مختاریان، نشریۀ «اسطوره، نمادگرایی و حقیقت»(، ۸۱۳۱بیدنی، دیوید )ت 
 .۸۱۵ت۸۳۸، ۴

، تهتران: انتشتارات   ۸چ، ویرایش فدید، ات شمسداستان ییامبران در کلی(، ۸۱۳۴) یورنامداریان، تقیت 
 سخ .

، شتمارۀ  کیتان الله یاکداد، نشتریۀ   مۀ مراد فرهادیور و فضل، ترفماهیت زبان دینی(، ۸۱۳۱تیلیش، یل )ت 
 .۱۴ت۱۴، ۱۵

 .۳۴ت۴۳، ۱۴، شمارۀ قبسات، نشریۀ «زبان عرفان»(، ۸۱۱۱نژاد، حسی  ) ت روحانی

و توضیح نجیت  مایتل    تصحیح، ایفتاحروح الارواح فی شرح اسماء ایملک (، ۸۱۱۴) ت سمعانی، احمد
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 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.۵هروی، چ ی

 ، تهران: انتشارات سخ .۸، چزبان شعر در نثر صوفیه(، ۸۱۳۵) کدکنی، محمدرضا شفیعیت 

تصتحیح و تحقیتق بتویس نویتا      ،«آدا  ایعبتادات »(، ۸۳۱۳) یق بلخی، ابوعلی شقیق بت  ابتراهیم  شقت 

 .تبة ایشرقیهایمکت  بیروت: دار ایمشرق ،ة غیر منشورةنصوص ایصوفی در، اییسوعی )یل نویا(

، تهتران:  ۵دبیتات، ترفمتۀ صتایح حستینی، چ    (، رمد کتلا: کتتا  مقتدس و ا   ۸۱۱۱فرای، نورتروپ )ت 

 انتشارات نیلوفر.

، تهران: انتشارات سخ  بتا همکتاری انتشتارات فراگفتت     ۱(، زبان عرفان، چ۸۱۱۳فولادی، علیرضا )ت 

 )قم(.

 ، تهران: نشر علم.۸، چقامت زبان در ساحت عرفان(، ۸۱۳۴فلاح رفیپ، علی )ت 

، تهتران: انتشتارات   ۴ترفمۀ یتدالله متوق ، چ  ، های سمبلیک فلسفۀ صورت(، ۸۱۳۱کاسیرر، ارنست، )ت 
 هرمس.

 ، تهران: مؤسسۀ انتشارات آگاه.۴، ترفمۀ محمد نبوی، چشناسی نشانه(، ۸۱۳۵گیرو، یی یر )ت 

، های اد  عرفتانی  یژوهش، «نقش تأویل در گسترش زبان عرفان»(، ۸۱۳۱) سر، علیرضا کلهمحمدی ت 

 .۸۵۵ت۳۳، ۵۳ شمارۀ

، ۸تصتحیح محمتد روشت ، چ   ، شرح ایتعرف یمتذه  ایتصتوف  (، ۸۱۳۱) مستملی بخاری، اسماعیلت 

 تهران: انتشارات اسا یر.

، تهتران: انتشتارات   ۵چ ایدمان فروزانفتر،  ، تصحیح بدیپفیه ما فیه(، ۸۱۱۳ایدی  محمد ) مویوی، فلالت 

 نگاه.

تحلیتل فرماییستتی زبتان عرفتانی:     »(، ۸۱۱۳) آیگونه فونقانیمسعود  اصغر و میرباقری فرد، سید علیت 

 .  ۴۱ت۵۳، ۸۳۴ ۀ، شمارفستارهای ادبی، «یوازم و عواق  آن

تهتران: مرکتد نشتر     ،۸، ترفمتۀ استماعیل ستعادت، چ   تفسیر قرآنی و زبان عرفانی(، ۸۱۳۱نویا، یل )ت 

 دانشگاهی.

، تهتران:  ۳، تصحیح محمود عابدی، چکشف ایمحجو (، ۸۱۱۳) هجویری، ابوایحس  علی ب  عثمانت 

 انتشارات سروش.
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